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  در بازسازي مسكوني بم "حس مكان"درك معناي 
   )مجموعه مسكوني نرگس :نمونه موردي( 

  
  **غلامپور، اشكان *آزاده لك  

  22/09/1392                      :                                                                                                                            تاريخ دريافت مقاله
  25/03/1393                                                                                                  :                                               تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
دسـت دادن   يا از» مكاني بي«بحران را كاتاليزور وقوع  نظران صاحبكه بعضي  طوري دارند؛ به اي خانماني مردمان نقش عمده ها در بي بحران

افزايد، ساخت  مكاني مي عامل ديگري كه بر سرعت فرايند بي علاوه بر حجم تخريب مكان در جريان وقوع بحران،. شناسند حس مكان مي
هاي بازسازي نيـز بـه سـاخت مسـكن بـا       افزون براينكه عمده فعاليت .ها در جريان بازسازي است و سازهاي همانند و يكسان شدن مكان

فرهنگـي جامعـه    –ون توجه به باز آفريني حس خانه و مكان متمركز شده و معمولاً از احيـاي روح اجتمـاعي   ديدگاه كالبدي صرف و بد
روانـي در   –واني اجتمـاعي و روحـي  تي طبيعي فراوان در ايران و تأكيد روز افزون بر بازها بحرانبا وجود وقوع  .محلي غفلت شده است

  .وجود ندارد نبعد از بحرا در شرايط بازسازي خصوص به »حس مكان«براي آفرينش  ي نظري لازمها هيپا متأسفانه فرايند بازسازي،
اسـاس آن   بندي نمـوده و بـر   درصدد است كه درك و معناي سكونت را در بازسازي پس از زلزله بم از منظر ساكنان، صورت پژوهش نيا

  .بروز سوانح را تبيين نمايددر شرايط بازسازي مسكوني پس از » آفرينش حس مكان« بهاي نظري مناس پايه
نفـر   21هاي مطالعه با انتخاب  داده. پردازي استفاده شده است ها و نظريه در تحليل داده» اي نظريه زمينه«كيفي بوده و از  شروش اين پژوه

  .دست آيد  به گيري از ساكنان مجتمع نرگس به شيوه گلوله برفي با مصاحبه ساختاريافته گردآوري شده تا اشباع نظري در نمونه
» بازتجربـه حـس سـكونت   «دهد كه درك معناي حس مكان از ديدگاه ساكنان بازسازي انجام شده به مثابه  هاي اين پژوهش نشان مي يافته

اين حس . اي اين پژوهش در قالب مقولات شرايطي، تعاملي و پيامدي به تصوير كشيده شده است شود كه در مدل زمينه تلقي و تفسير مي
صـورت   تعامل ساكنان نسبت به اين حس نيز بـه . بوده است» زندگي جمعي«و » خانه مركز زندگي«، »بيان خويشتن«وجود شرايط  در گرو

در » زنـدگي اميدوارنـه بـه آينـده    «بروز يافته است و در نهايت نتيجه اين تعاملات منجـر بـه   » عضويت در خانه گسترده«و » تعلق پذيري«
در تدوين اصـول طراحـي شـهريِ ابعـاد مـاهوي و      » آفرينش حس مكان«عنوان پايه نظري  تواند به مطالعه مي نتايج اين. ساكنان بوده است

  .تري را براي ساكنان فراهم آورد مطلوبهاي  مكان احداثهاي پس از بحران، امكان  اي در بازسازي رويه
  
  
 

  .اي مدل زمينه ،يا نهيزمظريه ن بازسازي مسكوني پس از زلزله، ،راحي شهريط ،مكان حس :واژگان كليدي

    azadeh_lak@yahoo.com .ي طراحي شهري دانشگاه شهيد بهشتيادكتر*

  .كارشناس ارشد معماري **
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     مقدمه    
  :سوالات پژوهش

 است؟چيست و ابعاد آن كدام » حس مكان«تعريف . 1

در بازسـازي مسـكوني بعـد از    » حس مكـان «معناي . 2
چگونـه درك  ) شهرك نرگس(توسط ساكنان  زلزله در بم

 شود؟ و ارزيابي مي

ابعاد ماهوي  در »حس مكان« اصول طراحي در خلق. 3
هاي مسكوني پس از بحران  در بازسازي مجتمع اي و رويه

 چه هستند؟

اي دارنـد   خانماني مردمان نقـش عمـده   در بي 1هابحران
 يـا از » مكـاني  بـي «كه بحران را كاتاليزور مفهـوم   طوري به

علاوه . شناسند مي )Relph,1976( دست دادن حس مكان
عامـل   ها در جريان وقـوع بحـران،   بر حجم تخريب مكان

افزايد، ساخت و  مكاني مي ديگري كه بر سرعت فرايند بي
هــا در جريــان  ســان شــدن مكــانهماننــد و يكســازهاي 

ــران  ــس از بحـ ــازي پـ ــت بازسـ  Zetter and( اسـ

Boano,2010:206(     . 
  

به رويكردهاي  هاي بازسازي در تجارب گذشته فعاليت
كه  )1390فلاحي،(اند  متفاوتي در امر بازسازي منجر شده

تعجيـل در امـر   . انـد  سـاخت مسـكن پرداختـه    بـه عمدتاً 
 »تكنيـــك محـــور« بـــا رويكـــردي بازســـازي ســـرپناه

مانع توجه به بـاز آفرينـي حـس خانـه و     ) 1390فلاحي،(
كـه معمـولاً از    چنـان  فضا براي بازماندگان شده اسـت؛ آن 

فرهنگـي جامعـه محلـي بعـد از      –احياي روح اجتماعي 
اين امر باعـث شـده اسـت كـه     . بحران غفلت شده است

هـاي   ساخت و سازهاي جديـد بـدون شناسـايي كيفيـت    
زندگي بازمانـدگان نظيـر كيفيـت زنـدگي و     تأثيرگذار در 

منـدي سـاكنان، آفـرينش معنـاي      تجربه سكونت، رضايت
مكان، هويت گذشته و حس تعلـق و دلبسـتگي صـورت    

تـوجهي بـه انسـجام كالبـدي،      به علاوه، بـي . گرفته است
هـاي مسـكوني و الگـوي معمـاري بـومي،       ويژگي بافـت 

 اجتماعي روابط در شبكه 2ها و اختلال همانندسازي مكان
نتيجه اين امر در . نيز بر نارضايتي بازماندگان افزوده است

بســتر زمــاني بــر خــلاف تصــور دســت انــدركاران امــر  
خسارت و محروميت در  ،3بازسازي، افزايش حس فقدان

 Zetter and( ميـــان بازمانـــدگان بـــوده اســـت   

Boano,2010:206(  .  
ــرد     ــافتن رويك ــت ي ــروزه اهمي ــور «ام ــه مح  »جامع

همراه بـا درنظـر گـرفتن امكـان توسـعه      ) 1390فلاحي،(
 را بـه  رويكردهايي )1386فلاحي،( پايدار در امر بازسازي

و  4»خانـه «اقتصادي، فهـم   - اجتماعي احياي ابعاد سمت
 سرپناه كالبدي صـرف  عنوان به 5مسكن جاي معناي آن به

 يـك  عنـوان  بـه  تغيير داده و شناسـايي بازسـازي خانـه را   

. عاطفي ارتقا بخشيده اسـت  و فرهنگي اجتماعي، ساختار
فرايند و نه محصول مـورد   عنوان به خانه ساخت در نتيجه

فرهنـگ و نيازهـاي    توجه قـرار گرفتـه كـه در آن نقـش    
 اين .)Davis,1976( بسيار مهم است اجتماعي بازماندگان

مركـز   و اجتمـاعي  قرارگاه پيوند عنوان به خانه را ديدگاه،
در جريـان   پيرامـون  محيط با بازماندگان پوياي هاي كنش

 توانـد مركـز و   شناسـد كـه مـي    پس از وقوع بحـران مـي  

 مفهـوم  تمركـز  آزادي، ايمنـي و امنيـت،   پناهگاهي بـراي 

 جايگـاه  خـاطرات زنـدگي و   و محلـي  جامعه خانواده در
 Zetter(عاطفي مورد نياز باشـد   - ساختارهاي اجتماعي

and Boano,2010(  .      بر ايـن اسـاس، توجـه بـه مفهـوم
مكـان   -مكان در محيط انسـان سـاخت و رابطـه انسـان     

يابد كه نقش علوم طراحي و به ويـژه طراحـي    اهميت مي
 برخورد دري انسان تجربه ابعاد نشد رنگ پر شهري را در

تـرين   از مهـم  »حـس مكـان  « .كند طلب مي مكان مقوله با
كـه منجـر بـه    ) 1390گلكار،( مفاهيم مرتبط با مكان است

 Zetter and( شــود ي بــا كيفيــت مــيهــا طيمحــخلــق 

Boano,2010:207    .(  
 – انسـان  تعميـق شـناخت پيونـد    دنبال به پژوهش نيا

 يمسكون هاي مجموعه در» سكونت تجربه« بستر در مكان
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 بازسازي شده پس از زلزله در بم بوده تا عوامل مـؤثر در 
حـس  « و شـان  يزندگ مكان در تجربه سكونت ساكنان را

ي مسكوني پس از زلزله با روشي ها يبازسازرا در  »مكان
ي شناسايي نمايـد تـا نظريـه    ا نهيزمكيفي و با ابزار نظريه 

ــراي ي هــا يبازســازدر » حــس مكــان«خلــق  مناســب ب
ابعـاد   رمسكوني پس از بحران تبيين شـود و اصـول آن د  

ي فرم شـهر  ها هيلااي طراحي شهري و در  ماهوي و رويه
بندي فضاهاي  نري زمين، دسترسي و حركت، استخواكارب

 .رم كالبدي و منظر شهري تدوين شودف ،همگاني
  چارچوب مفهومي پژوهش

مفهوم جديدي در علوم طراحي و طراحي  »حس مكان«
شهري است و هنوز تعريـف و توافـق واحـدي بـراي آن     

در عمل دو ديدگاه عمده نسـبت بـه مفهـوم    . وجود ندارد
ديـدگاه فلسـفي كـه متكـي بـر      . وجود دارد »حس مكان«

است و ديـدگاه ديگـر مبتنـي بـر       6رويكرد پديدارشناسي
بـا محـيط و در حيطـه روان شناسـي      فرد  7رابطه تعاملي
  .)Devin-Wright,2010:562( محيطي است

  در رويكردپديدارشناسي» حس مكان«
فـو   پردازاني چون كريستيان نـوربرگ شـولتز، بـي    نظريه

، 9كريستوفر الكساندر و ديويد سيمون ادوارد رِلف،، 8تُوان
را بـر پايـه ماهيـت مكـان، مـدت و عمـق        »حس مكـان «

 معناي به »مكان حس«. اند تجربيات در مكان تعريف كرده

در  معـاني  نمادهـا،  درك واسطه به مكان با برقراري ارتباط
 كـه متـأثر از   افتـد  اتفـاق مـي   روزمره هاي فعاليت جريان

 و عميـق شـده   زمـان  گـذر  جمعـي  و فـردي  هاي ارزش
    .)Relph,1976( يابد مي گسترش

 10هـاي  ويژگـي  متـأثر از  »حـس مكـان  «به زعم شولتز  
و سلامت ذهني و  11كالبدي است كه امكان سكني گزيدن

را كليتـي شـامل    او مكان. نمايدرواني ساكنان را تأمين مي
اشياء و عناصر كالبـدي سـاخته شـده و ماهيـت يـا روح      

 14حس جهت يـابي  13داند و با الهام از هايدگر مي 12مكان

تشـكيل دهنـده    هـاي  تـرين مؤلفـه   را از مهم 15و شناسايي
در اين ميـان معنـاي محـيط    . كند معرفي مي »حس مكان«

كالبدي نيز عامل هويت بخش و تعلق افراد به مكان است 
 ,Norberg Schultz( آيد ميكه در ارتباط با ديگران پديد 

و موجب با كيفيت شـدن مكـان و عامـل اصـلي      )1980
نـوربرگ  (درك تمايز ميان فضـاي درون و بيـرون اسـت    

 ).1353شولتز، 
 

 را در قدرت نظم دهـي و تأكيـد بـر    رلف، اهميت مكان
در مكـان   نيل به مقاصد، تجارب و رفتارهاي فضايي انسان

هـاي   مكان بـه اعتقـاد او داراي سـه بعـد ويژگـي     . داند مي
كالبدي، فعاليت و معنا است كه در تلفيق فضا با خـاطره و  

، مفهـوم ادراكـي از   »حس مكان«. شود رويدادها ساخته مي
مكان در بستر زماني و كشف معنا در تعامل انسان و مكان 

 16هانـه صـورت ناخودآگا  به عمدتاً گذشت زمان است كه با

هـاي خـاموش تجربـه     گيرد و به ادراكات در لايه شكل مي
تعبيـر    17ايـن حـس كـه از آن بـه تعلـق     . افراد دلالت دارد

در   .حسي است توأم با عاطفـه نسـبت بـه مكـان     شود، مي
شود  در مكان تجربه مي  18دار بودن اين حالت  حس ريشه

فرهنگـي شـكل    –هاي مختلـف اجتمـاعي    كه بر پايه لايه
اين حس به نوعي تجربـه و ادراك مكـاني در   . گرفته است

و بيـرون    19قلمرو كالبدي است كه ديالكتيك درون بودگي
سـازد و جزئـي از هويـت فـردي ناشـي از       را مي 20بودگي

شود كه بـه احسـاس بـودن در مـوطن يـا       هويت مكان مي
در چنين شرايطي بـين شـخص و   . انجامد درون بودگي مي

. اي نيسـت و شـخص جزئـي از مكـان اسـت      فاصلهمكان 
شـامل توپـوگرافي، ظـاهر، كـاركرد      »حس مكـان «براي او 

هــاي اجتمــاعي و معنــاي مســتخرج از  اقتصــادي، فعاليــت
  .رويدادهاي گذشته و موقعيت كنوني مكان است

 ) Relph,1976,p:48( .  ــراي ــه را بـ ــه مرحلـ او سـ
آشنايي سـطحي بـا   : داند لازم مي »حس مكان«گيري  شكل
هـا بـدون    حضور آگاهانه در مكان و انجام فعاليت( مكان
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ــه مكــان ــا مكــان  )توجــه ب ــنايي متوســط ب توجــه (، آش
صورت رفتار فرهنگي و جمعي كه در آن  خودآگاهانه به نا

هـاي   هاي اجتمـاعي و توجـه بـه سـمبل     فرد به مشاركت
حضـور و  بـا   و آشنايي عميق بـا مكـان   )پردازد مكاني مي

 مكـان تجربه ناخودآگاه مكان و در نهايت يكي شـدن بـا   

)Relph,1976.(  
 

 شناسي محيطي حس مكان از ديدگاه روان
محيطـي، مكـان بخشـي از     در رويكـرد روان شـناختي  

هـاي ذهنـي و    محيط جغرافيايي اسـت كـه تـابع ويژگـي    
واســطه تجربـه ادراكــي او در   معنـايي فـرد اســت كـه بـه    

معنـا   شـناخت و احسـاس    ،شامل مرحلـه ادراك فرايندي 
در فـرد   21يابد و به فرايند شناختي، عـاطفي و رفتـاري   مي
ساخت در هر مرحله با توجه  محيط انسان لذا. انجامد مي

به ميزان و شدت ادراك، شناخت و احساس داراي معاني 
  .)Gifford et al., 2002(شود  مختلف مي

 22عملكـردي و عـاطفي  روانشناسان محيطي به كيفيـت  

هاي  هدف آن تسهيل فعاليت مكان توجه خاصي دارند كه
هاي سمبليك و  روزمره فرد در مكان است و خلق كيفيت

اهميت  »حس مكان«براي جذب مردم و خلق  23احساسي
 كنــار در فرهنگــي –اي دارد كــه معنــاي اجتمــاعي  ويــژه

ايمني و امنيـت و معيارهـاي عملكـردي     آسايش محيطي،
  .)Stokols &Shumaker,1981( يابند اي مي اهميت ويژه

در روانشناســي محيطــي از موضــوعات  »حــس مكــان«
برانگيز است كه هنـوز در آن نـوعي    مورد توجه و مناقشه

ــود دارد     ــي وج ــدگي ذهن ــاني و پيچي ــردرگمي واژگ س
)Hidalgo & Herrnandez , 2001(.  شاماي و ايلاتو سه

در مكـان   25و درگيري فردي، مكان جغرافيايي 24بعد منظر
دانند و بر ايـن مبنـا سـه     مي »حس مكان«هاي  از مؤلفه را

و تعهـد بـه    27، دلبستگي بـه مكـان  26سطح تعلق به مكان
 شـود  مـي عنوان سطوح حـس مكـان مطـرح     را به 28مكان

)Shamai & Ilatov,2005( . تــأمين نيازهــا و شناســايي

ساخت همراه با پيوند عـاطفي و روحـي بـا     محيط انسان
  .كند كمك مي »حس مكان«مكان به ايجاد 

را متـأثر از   »حـس مكـان  «مفهوم  29يورگسن و استدمن
شـناختي،   تـري شـامل پاسـخ    چارچوب مفهـومي بـزرگ  

افــراد نســبت بــه قرارگــاه رفتــاري   30عــاطفي و رفتــاري
ــي ــاني    م ــت مك ــون هوي ــادي چ ــه داراي ابع ــد ك  31دانن

)Proshansky et al., 1983(32، دلبســـتگي مكـــاني 

)Altman &low, 1992( 33و وابســــتگي مكــــاني   
)Stokols & Shumaker, 1981 (1تصـوير   كه در است 

 .)(Jorgensen & Stedman ,2006  شود ديده مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 »حس مكـان «پردازان مفهوم  ترين نظريه يكي از برجسته
سزايي در پيشبرد دانـش طراحـي    در اين حوزه كه تأثير به

نظريـه   در كـانتر . شهري داشته است، ديويد كـانتر اسـت  
هاي كالبدي را حاصل تعامل سه عامـل   مكان خود، محيط
 34تصـوري  و پيونـدد،  در آن به وقوع مي كالبد، فعاليتي كه

. شناسد شود، مي وحدت مكان و فعاليت دريافت ميكه از 
 ويـژه  بـه  و ها نگرش ها، ارزش بر» مكان حس« به نظر او

 گـذارد  مـي  تـأثير  مكـان  در افراد اجتماعي و فردي رفتار

 توجه با اجتماعي هاي فعاليت در معمولاً افراد چه چنان آن

 عـاملي  كنند كـه  مي شركت »مكان حس« ميزان ادراك به

 و بـوده  افراد عاطفي ادراك و لذت امنيت، احساس براي

 . مكان مدل حس. 1ت
(Jorgensen & Stedman ,2006)  
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 كمـك  مكان به ها آن تعلق احساس و افراد هويتمندي به

  .)Canter,1977( )2تصوير ( كند مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  شناسي پژوهش  روش

با توجه به اهميـت ادراك سـاكنان از محـيط مسـكوني     
هـاي   وجـود بـن مايـه    و ايـن پـژوهش   بازسازي شده در

ــدار ي و داد و ســتدي روانشناســي محيطــي، ختشــنا پدي
شناسي ايـن تحقيـق كيفـي بـوده و از روش نظريـه       روش
شـان   اي براي مطالعه رابطه مـردم و محـيط زنـدگي    زمينه

هاي گرد آوري شـده را تحليـل    استفاده شده است تا داده
خرج هاي مست اي مبتني بر واقعيات و داده كرده و به نظريه

ها را نظريه  مستخرج از داده نظريه. از محيط مطالعه برسد
   ).1390 استراس و كربين،(خوانند  اي مي زمينه

  گيري  شيوه نمونه -1
گيري نظـري بـوده    گيري در پژوهش، نمونه شيوه نمونه

بدين ترتيب كه براي گردآوري اطلاعـات، محقـق    است،
كيفي با افرادي تماس برقـرار كـرده اسـت كـه در زمينـه      

لـذا؛  . هاي آن داراي اطلاعاتي باشند موضوع بحث يا جنبه
اسـت و   35روش گلوله برفيانتخاب مشاركت كنندگان با 

نفـري   75مجموعه  نفر از ساكنان 21از هاي پژوهش  داده
گـردآوري   36يافتـه  ش نيمـه سـاختار  روبه شيوه مصاحبه 

حجـم   انتخـاب تعـداد مشـاركت كننـدگان و     .شده است
يعنـي  . ها ادامه يافته اسـت  داده نمونه تا زمان اشباع نظري

و انتخاب نفرات تا زمـان تكـراري شـدن     جريان مصاحبه
  .هاي تازه برقرار بوده است داده ها و نبود پاسخ

سرپرسـت   نفـر از زنـان   8جمعيت مشاركت كننـده از  
فرزند پسـر بـين    8سال،  55-35خانوار با دامنه سني بين 

سـال انتخـاب    15-9فرزند دختـر بـين    5سال و  10-17
اند كه سابقه سكونت همگي در ايـن مجموعـه، بـين     شده

  .سال بوده است 3-6
  سوالات پژوهش  -2

  :عبارت است از سوال اصلي اين پژوهش
چگونـه   سكونت خـود را  محل مجتمع نرگس، ساكنان

  ادراك، ارزيابي و تفسيرمي كنند؟
براي پاسخ گويي به اين سوال در مصاحبه نيمه ساختار 
يافته سه سـوال از مصـاحبه شـوندگان پرسـيده شـد كـه       

  :عبارت بودند از
 هايي دارد؟  چه ويژگي از نظر شما زندگي در اين جا

چه چيزهايي از اينجا دوست داريد و چـه چيزهـايي را   
 دوست نداريد؟

تفاوت سكونت در اينجا با سـاير نقـاط شـهر و محـل     
 زندگي قبلي شما چيست؟

  ميدان مطالعه -3
مجتمع مسكوني نرگس در بم است كـه   مكان پژوهش،

سـال از وقـوع زلزلـه بـه زعـم مسـئولين و        10با وجود 
ترين ساخت و سازهاي مسكوني بم بعـد   از موفق ساكنان

مجموعه حس تعلق بالايي نسـبت   از زلزله بوده و ساكنان
 5/1اين مجموعه در مساحتي حدود  .دارند 37به اين مكان

واحد مسكوني براي  28هكتار در خيابان مالك اشتر بم با 
زنان سرپرست خانوار و با امكاناتي نظيـر فضـاي بـازي،    
كتابخانه و نگهباني بعد از وقوع زلزله بـم بـا مـديريت و    

. بنــا شــده اســت كــودك و مــادر حمايــت بنيــاد خيريــه

 (Canter,1977)  مدل حس مكان .2 ت
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واحــدهاي مســكوني ايــن مجموعــه داراي مســاحتي در  
   .باشند خواب مي مربع و دو متر 80حدود 

طراحي مجموعه بـا الهـام از معمـاري بـومي بـم و بـا       
اسـاس سلسـله مراتـب     مصالحي مانند خشت و گـل، بـر  

فضايي از فضاي عمومي به نيمه خصوصي بنا شده، بدين 
 20مسـكوني بـه حيـاطي بـا      واحد 4نحو كه ورودي هر 

شود، كه نقش حيـاط خصوصـي    مساحت باز مي مربع متر
  .اين واحدها را دارد
خـانوار در ايـن مجموعـه زنـدگي      23در حال حاضـر  

عنـوان سرپرسـت خـانوار از     كنند كه همگي پدر را بـه  مي
بيش از نيمي از زنان روزهـا بـراي كسـب    . اند داده دست

تا  3ها بين  اعضاي خانواده. غولنددرآمد بيرون از خانه مش
  .سال سن دارند 9ها بالاي  باشد و عموماً بچه نفر مي 4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فـرد مجموعـه و    علاوه بر ويژگي معماري منحصـر بـه  
حمايتي بنياد خيريه، نحوه هوشمندانه مديريت هاي  كمك

بدين . فرد اين مجموعه است هاي منحصر به نيز از ويژگي
 صورت كه اين مجموعه داراي شهردار است كـه از بـين  

 سـال سـاكن مجموعـه بـا رأي سـاكنان      17پسران بالاي 
دار نگهداري، مراقبـت و حفـظ    شود كه وظيفه انتخاب مي

ازاي مسـئوليتش   ه است و بـه پاكيزگي و آراستگي مجموع
مسئول كتابخانه نيز . كند از بنياد خيريه حقوق دريافت مي

شود و وظيفـه مـديريت بهينـه     به همين روش انتخاب مي
هـا بـه    اين امـر تمايـل خـانواده   . كتابخانه را بر عهده دارد

مشاركت در نگهـداري و مراقبـت از مجموعـه و فضـاي     
يب و پاكيزگي خاصـي  سبز آن را افزايش داده و نظم، ترت

  .به مجموعه و واحدهاي مسكوني بخشيده است
  

  ها تحليل داده گردآوري و تجزيه و -4
روشي است براي توليـد نظريـه كـه از     اي، نظريه زمينه

صـورت مـداوم    همان ابتداي شروع پژوهش تا پايان آن به
اي در ميدان پژوهش تبيين شده  نظريه زمينه. يابد ادامه مي
. گيرد كار مي حاصل از مشاهده و مصاحبه را بههاي  و داده

اي يك نظريه مسئله محور است و مبتنـي بـر    نظريه زمينه
ها و مراحل است كه بـه ايجـاد سـاختار     ارتباط دادن داده

 1387محمـد پـور و ايمـان،    (كنـد   نظري مسئله كمك مي
ها و مقولـه   در اين شيوه، محقق ابتدا با بررسي داده ).16:

اي و نيـز بـا    هاي متني و مشاهده در قالب داده ها بندي آن
گـرد  . كنـد  ارجاع به سوالات تحقيق، پژوهش را آغاز مـي 

ها تا زماني كه ديگر اطلاعات جديدي بدسـت   آوري داده
اي،  در فراينـد سـاخت نظريـه زمينـه    . يابـد  نيايد، ادامه مي

به مفاهيم كدگذاري تبديل شـده   هاي گرد آوري شده داده
ايـن  . شـوند  هم متصـل مـي   تار فرايندي بهو در يك پيوس

  هسـته  –نظريه انتزاعي و مبتني بـر يـك مقولـه تحليلـي     
  .)16: 1387محمد پور و ايمان، ( است مركزي

)خاكمشاور پديده(تصوير سه بعدي از مجتمع نرگس.3ت

 )مشاور پديده خاك(لان واحد همسايگيپ .4ت 
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ــاز   ــذاري ب ــامل كدگ ــل ش ــه تحلي ــوري38روي و  39، مح
بنـدي   اي مفهـوم  اي رويـه  در نظريه زمينـه  .است 40گزينشي

ها با تحليل سطر به سطر يـا پـاراگراف بـه پـاراگراف      داده
و ارتباط دادن ايـن مقـولات    41بندي، مقوله)كدگذاري باز(
كه مقولات  42»خط داستان« ساخت و )كدگذاري محوري(

  .پذيرد صورت مي) كدگذاري گزينشي(دوزد  را بهم مي
ها و  تشابه اساس مقايسه كدگذاري محوري بردر مرحله 

سپس مقـولات  . شوند هاي مقولات دسته بندي مي تفاوت
فراينـدي و پيامـدي   / اسـاس ابعـاد شـرايطي، تعـاملي      بر

بندي شده و در يك خط داستان به يكـديگر مـرتبط    دسته
 شـرايط  اين مقولات بر .آيند شوند و به نگارش در مي مي

 كـه  هايي ، تعاملات و كنش هشد پديده ايجاد موجب كه

ايـن  حاصـل از   پيامـدهاي  و شـده  اتخـاذ  پديده برابر در
خط داستان مقولات را در پي  .است شده تمركز، مها كنش

كنـد تـا در نهايـت مقولـه      هم و در ارتباط با هم بيان مـي 
بعد از اتمام خط داسـتان، مقولـه   . هسته از آن بدست آيد

 اي را مـدل زمينـه  نظريـه يـا    هسته و روابط ميان مقولات،
 ).1390 استراس و كربين،( .كند تدوين مي

  
  ها يافته -5

 مبني بـر نحـوه ادراك،   با توجه به سوال اصلي پژوهش
تفسير و ارزيابي زندگي در مجموعه نـرگس از سـكونت   

هـا در فراينـد    در اين مجموعه بعد از پياده كردن مصاحبه
مفهـوم   42بـاز  تحليل و كدگذاري، در مرحله كد گذاري 

. انـد  اند كه در قالب شش مقوله قرار گرفتـه  استخراج شده
بيــان خويشــتن، خانــه مركــز : ايــن مقــولات عبارتنــد از 

پذيري، عضويت در خانواده  زندگي، زندگي جمعي، تعلق
و ســكونت ) از خانوارهــاي مجموعــه نــرگس(گســترده 

بنـدي   گانه در مرحله كد مقولات شش. اميدوارانه به آينده
اي منجـر شـده كـه     زينشي به استخراج يك مقوله هستهگ

 »باز تجربه حـس سـكونت  «مقوله هسته پژوهش با عنوان 

مقولات  مفاهيم اوليه، 1در جدول شماره . نام گرفته است
 . ارائه شده است و مقوله هسته

 
 
 

 

گانـه و   خط سير داستان بـا اسـتفاده از مقـولات شـش    
 .گونه ارائه شده است سپس مقوله هسته اين

  مقوله  مفاهيم
نوع 
  مقولات

مقوله 
  هسته

اهميت تجربه شخصي،  طلبي، استقلال
خانواده، چارچوب رهايي از سلطه 

 نگرشي جامعه، تمايز كالبدي مجموعه،
مندي اداره  تمايز در شهرت، حس توان

  .خانواده

تن
ويش

ن خ
بيا

  

طي
شراي

  
  

ت
كون

س س
ه ح

جرب
ز ت
با

  

آسايش فكر و جسم، امنيت و ايمني، 
رهايي و راحتي، آرامش و صلح، ديدار 
ديگران در خانه، استقلال و شخصي 

گي  .سازي فضا
زند

كز 
 مر

خانه
  

طي
شراي

  
  

ها، حس  رابطه عاطفي ميان خانواده
همدلي و همدردي، دلگرمي از  اعتماد،

همكاري متقابل، الفت  حمايت و كمك،
عي  .ميان اعضا

جم
ي 
دگ
زن

  

طي
شراي

  
  

آسايش و راحتي،  حس ايمني و امنيت،
ها، خدمات  زيبايي مجموعه، راحتي خانه

مديريت خوب مجموعه،  مجموعه،
پاكيزگي، نياز به فضاي سبز، تميزي و 

  .حياط مستقل

لق
تع

 
ري

پذي
  

لي
عام

ت
  

هويت اجتماعي  داستان مشترك زندگي،
مشترك، خاطرات مشترك زنان و 
فرزندانشان، رابطه خواهران ميان زنان، 

حس  ها، رابطه دوستانه ميان بچه
حس مسئوليت  مسئوليت اجباري،

معماري خاص مجموعه،  اختياري،
گروهي، هاي مشترك، اعتماد  فعاليت

نگراني از  آشنا بودن همه اعضا با هم،
  .آمدن تازه واردين

 در
ت
ضوي

ع
 

رده
گست

ده 
انوا

ك خ
ي

.  
)

س
نرگ

عه 
مو
مج

در 
ن 
ساك

(  

لي
عام

ت
  

 حس ثبات و ماندگاري، نبود تهديد،
حس مراقبت و حمايت  حس مالكيت،

و نگهداري دائمي  مراقبت ،)رواني(
انه   .مجموعه

وار
ميد

ي ا
دگ
زن

نده
ه آي

ب
دي  

پيام
  

 .)1392نگارنده، (مقوله هسته / مقولات /مفاهيم.1ج
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 بيان خويشتن -
هـاي زنـدگي در مجموعـه     تـرين ويژگـي   يكي از مهـم 

اي براي حـس داشـتن مكـاني     نرگس براي ساكنان، زمينه
خود است تا ساكنان آن مكان را از آن خود بدانند و براي 

ايـن مفهـوم در   . خود را بر اساس آن مكان معرفـي كننـد  
هويت مكاني . شود تعبير مي هويت مكاني ادبيات مكان به

در عين آن كه وابسته بـه فـرد، تجـارب خـاص و نحـوه      
هـايي   اجتماع پذيري اوست، انعكاس دهنده افراد و گروه

 كننــد يــك مكـان خــاص زنـدگي مــي  نيـز اســت كـه در   
)proshansky, 1978(.  

  
  
  
  

 دليل احساس  كنندگان به مشاركت درصد 80بيش از 

 
 
 
 
 
  

دليـل احسـاس    كنندگان بـه  درصد مشاركت 80بيش از 
از داشتن مكاني  استقلال بعد از زندگي با خويشاوندشان،

خصـوص بـراي زنـان سرپرسـت      به. خشنودندبراي خود 
خانوار داشتن تجربه شخصي و رهايي از سلطه خانواده و 
 نگاه ترحمي سايرين، احساس خانـه و مـأمن زنـدگي در   

چنانچه؛ زندگي مسـتقل، داشـتن تجربـه     .اين مكان دارند
 44و عـزت نفـس   43شخصي به افزايش حس خود كارايي

  :  ساكنان از به نقل از يكي. آنان نيز افزوده است
ــاره   « ــه دوب ــرد ك ــن كمــك ك ــه م ــدگي در اينجــا ب زن

هاي خـودم را پيـدا كـنم، هرچنـد زنـدگي بـدون        توانايي
شوهر و خانواده پدري براي مـن سـخت اسـت امـا ايـن      

اينجا مال من است و تـو خونـه   . تونم نشان داد كه من مي

كــنم و  طـور كــه دوسـت دارم زنـدگي مـي     خـودم همـان  
  .»كنم ميهامو تربيت  بچه

مجموعـه، از نكـات محـدود     بيش از نيمـي از سـاكنان  
شــهرت يتــيم و زن « منفــي زنــدگي در مجموعــه داشــتن

يكـي از   .در سـطح شـهر اسـت    »سرپرست خانوار بـودن 
  :اي اشاره كرد ها در مصاحبه بچه
كنـي بـا    خيلي سخت است كه چون اينجا زندگي مـي «

  .»ديده ترحم به تو نگاه كنند
  

 زندگيخانه مركز  -
هاي انجام شده و مفاهيم حاصل از پياده كـردن   مصاحبه

دهد كه براي اكثر مشاركت كنندگان، خانه  ها نشان مي داده
 معنـاي  خانـه بـه   .مأمني براي زندگي شناخته شـده اسـت  

داشتن مكاني براي آسايش جسم و روان است كه بعـد از  
به سليقه خود فـرد   و اشتغالات سخت روزانه، بنا زندگي

ترين مكان را براي زندگي فرد ساخته  شود و مهم اره مياد
  .آن احساس رهايي و راحتي كرده است و فرد در

دهد كـه خانـه در بطـن زنـدگي      عامل ديگري نشان مي
افراد، تبديل به مكاني شده كه رابطـه فـرد بـا ديگـران از     

يكي از مشاركت كننـدگان   .مجراي آن تعريف شده است
آمدن به اينجا و داشتن خانه بود كه  تازه بعد از«: گويد مي

جايي پيدا كردم كه بتونم با فاميل و دوستان و همسايگان 
  .»رابطه برقرار كنم

ترين نكته از ميان مفاهيم مرتبط با خانه، رسيدن بـه   مهم
بـه زعـم    محلي براي آرامش در فضـاي شخصـي اسـت،   

  : ساله خانه مكاني است كه عبارت است از 17دختري 
خـواهي رفتـار    كه مي طور تواني، آن خودت مي در خانه«

ــي و آن ــي  را آن كن ــدمان كن ــه دوســت داري چي  .طــور ك
طور تزيين كني كه همه جا براي تـو   تواني خانه را آن مي

  .».بوي خاطرات گذشته را بدهد
استقلال و قابليت شخصي سازي نيز از مفـاهيم مـرتبط   

  .اند با خانه بوده

  ).نگارنده(ها در مجموعهتصوير بازي بچه .5ت
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 زندگي جمعي -
و  دلبسـتگي بـه سـاكنان    مشاركت كننـدگان، براي اكثر 

هـا   ترين عامل پيوند عاطفي آن مهم بودن در كنار يكديگر
رابطه دوستي و  كه چنان آن. به محل سكونتشان بوده است

 تعلق خاطر ميان ساكنان و درك فضاي اجتماعي مطلـوب 
هاي متقابل،  افزايش همكاري هم سبب افزايش رضايت و

 اجتمـاعي  هاي ركت در فعاليتهاي مشترك و مشا فعاليت
و ارزيـابي مثبـت    ميان ساكنان شده و هم به اعتماد بيشتر

ها  يكي از بچه. شده است منجر شان ها به محيط زندگي آن
ام را از دسـت   در اينجا روحيه قبل از زندگي«: كند نقل مي

هـا   و كمـك آن  سـن و سـالانم   زندگي با هـم  داده بودم،
بخونم تازه تصميم گـرفتم   باعث شد كه بتونم بهتر درس

  .»كه به دانشگاه هم بروم
ــزايش  ــز اف ــابه ني ــات مش ــوان  در مطالع ــاملات و ت تع

هاي اجتماعي باعث افـزايش سـرمايه اجتمـاعي در     شبكه
 مكان مسكوني شده كه متأثر از ارزيابي مثبـت سـاكنان از  

  .)Manzo & Perkins, 2006( استمحيط مسكوني 
ــاس    ــت و احس ــر الف ــلاوه ب ــا،  ع ــان اعض ــاطفي مي ع

ها، استفاده از  مانند درس خواندن بچه هاي مشترك فعاليت
قـرض دادن مايحتـاج    فضاي كتابخانه، آشپزي و خياطي،

ديگر، پختن غذاي نذري و برگزاري مراسـم  يك  زندگي به
كـه متوليـان بنيـاد خيريـه برگـزار       مذهبي و عيـد نـوروز  

 انشود نيز به گسترش زنـدگي جمعـي در بـين سـاكن     مي
  .افزوده است

اينجا براي ما خيلي خوبه، بـا  «: ها به نقل از يكي از بچه
كنـيم، تـو كتابخانـه بـا هـم درس       هم در بـاغ بـازي مـي   

كنيم، ما اينجا همه  ها كمك مي هم در درس خوانيم و به مي
  .»با هم خواهر و برادريم

دلبسـتگي ميـان سـاكنان، نـزد     وجود زندگي جمعـي و  
معناي تمايـل بـه گـذران     شناسان به شناسان و جامعه روان

زمان بيشتري بيرون از خانه و در محيط همسايگي اسـت  

تا زمان بيشـتري صـرف ملاقـات يكـديگر، تعامـل ميـان       
همسايگان و به اشتراك گذاشـتن مسـائل و مشـكلات و    

ت را در شود و در نهايت مشارك يافتن راه حل گروهي مي
ابعاد غير رسمي در جهـت بهبـود جامعـه محلـي ارتقـاء      

يـا   دهد و به سلامت، ايمني و امنيـت روانـي سـاكنان    مي
 ,Brown & Perkins( انجامـد  افزايش كيفيت زندگي مي

1992.(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پذيري تعلق -
هـا حـس تعلـق     استخراج شـده از داده يكي از مقولات 

بـيش از نيمـي از   . شـان اسـت   ساكنان بـه محـل زنـدگي   
مشاركت كنندگان به رابطه عاطفي موجود بين خودشان و 

كننــد، اشــاره  مجموعــه مســكوني كــه در آن زنــدگي مــي
 براي سـاكنان  ترين دلايل علاقه اين مكان از مهم. اند كرده

زعم يكي از زنـان  به . است »ايمني و امنيت« داشتن حس
كـنم   من اينجا كاملاً احساس امنيت مي« سرپرست خانوار

جـاي ديگـه    ها خوبند و هم محيط امنـه، هـر   هم همسايه
 يكي ديگـر .»ها هميشه ترس و لرز داشتم شهر بودم با بچه

حـس راحتـي و   «عوامل علاقه به ايـن مكـان، داشـتن     از
ار كه يكي از زنان سرپرست خانو طوري به. است »آسايش

تـر   اينجا حتي از خانـه پـدرم هـم راحـت    «: معتقد است 
ام از اتاقي كه در خانه برادرم به ما داده  فضاي خانه است،

  .»تر است و همه چيز دارد بودند بزرگ

  .)نگارنده(حيات جمعي ساكنان در مجموعه .6ت
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ها و ويژگي خـاص طراحـي مجموعـه كـه      زيبايي خانه
همـراه پـاكيزگي و    اسـت، بـه   يادآور معماري گذشته شهر

ها،  سبز و فضاي بازي بچهتميزي مجموعه، وجود فضاي 
وجود كتابخانه، راحتي واحدهاي مسكوني و نگهـداري و  
مديريت مجموعه همه عواملي هستند كه به حس تعلق به 

  . اند مجموعه افزوده
تنها عامل نارضايتي ساكنان از مجموعه نداشتن فضايي 

بـا وجـود فضـاهاي نيمـه     . عنوان حياط شخصي اسـت  به
شـود،   ها بـه آن فضـا بـاز مـي     خانهخصوصي كه ورودي 

ها بيـان   يكي از خانم .تلقي از داشتن حياط ندارند ساكنان
اگر فقط به حياط كوچك در اين مجموعه وجود «: كند مي

هام بتـونن در آن بـازي كننـد ايـن      داشت كه مستقل بچه
  .»مجموعه هيچ چيز كم نداشت

  
 در مجموعه نـرگس (يك خانواده گسترده  عضويت در

 )بودن ساكن
داشـتن   يكي از نكات مهم زنـدگي در ايـن مجموعـه،   

حس زندگي در يك خانواده گسترده است كـه احسـاس   
خويشاوندي و خواهر و برادري خاصي را ميان اعضا بـه  

سـاكنان ايـن مكـان را بعـد از زلزلـه      . وجود آورده است
دانند كه امكان وقـوع خـاطرات تـازه و ادامـه      محملي مي

  .مديگر فراهم آورده استزندگي را در كنار ه
عضويت در يك جا و تحت يك نام، داسـتان مشـترك   

و همسر  هاي ناشي از نداشتن پدر گذران سختي زندگي و
براي همه ساكنان، اين فضا را تبديل به مكان همـدردي و  

هـا   در زنـدگي بـراي آن   همدلي كرده و باب مشتركاتي را
 ي بود كهبراي همه ساكنان زلزله اتفاق مهم. گشوده است

هاي فراوان به ارمغان آورد تا  زندگي جديدي را با سختي
يعني مرد ( زندگي را بدون حمايت پشتوانه اصلي زندگي

بنابراين همه داراي هويـت يكسـاني    .دهند ادامه) خانواده
همه ما يك شـرايط  «. اند هويت جمعي مشترك يافته بوده

شـادي و  مون همه يتيمند و همـه در غـم و    ها داريم، بچه
   .»دارايي و نداري مثل هم هستيم

هـاي   امكان همدلي و همدردي، پيوند عاطفي، فعاليـت 
عنـوان پيونـد دهنـده و نيـز      حضور فرزنـدان بـه   مشترك،

هـاي اجبـاري و    مديريت مجموعه كه به اعضا مسـئوليت 
كند، باعـث شـده اسـت كـه احسـاس       اختياري محول مي

 تـرين  از مهـم . درابطه خويشاوندي ميان اعضا به وجود آي
هاي اصلي ساكنان نيز، رفتن يكي از اعضـا و بهـم    نگراني

خوردن ساختار اين آشـنايي اسـت، مضـاف بـر اينكـه از      
دليل بهـم خـوردن ايـن سـاختار      آمدن تازه واردين نيز به

بايـد اشـاره كـرد    . آشنايي و دوستي سـابق واهمـه دارنـد   
كـه   يطور تمايل ساكنان به ترك اين مكان نيز كم است به

كردند در صورت تمكن مالي نيز حاضر به  بعضي ادعا مي
هـا ارثـي بهـش     يكي از همسـايه «. ترك اين مكان نيستند

هرچند  رسيد و از اينجا به شهر رفته و اونجا خونه خريده
خودش هم چندان راضي نيست اما ما اينجا نگـرانيم بعـد   

كاشي مثـل اون آدم   دونم كي قراره جاش بياد، از اون نمي
قدر اينجا را دوست دارم كه حتي  خوبي باشه، اما من اين

هـا و   خـاطر همسـايه   اگه بتونم در شهر جايي را بخرم به
  .»جو اينجا دوست ندارم از اينجا برم

 زندگي اميدوارانه به آينده
تـرين راهكارهـاي درمـاني، هنگـام وقـوع       يكي از مهم
هاي مادي و معنوي، حـس اميـدواري بـه     بحران و فقدان

ينده و از بين بردن حـس عـدم قطعيـت در بازمانـدگان     آ
وجود ناملايمـات زنـدگي بـراي     با .)Cox, 2011( است

مجموعه نـرگس و از دسـت دادن پـدر خـانواده،      ساكنان
همراه بـا اميـد بـه     درك مجدد حس ثبات و ماندگاري و

بـه ايـن مجموعـه     تـرين دلايـل علاقـه    آينده يكي از مهم
هـاي   اطمينـان و دلگرمـي از حمايـت   . شـود  محسوب مي

دروني ميان سـاكنان و بيرونـي از طريـق مـديريت، عـدم      
فشار از مديريت براي ترك مجموعه، اين مكـان را بـراي   
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تهديدهاي روانـي كـرده    تبديل به مكاني عاري از ساكنان
 و نگهـداري دائمـي،   مراقبت كه امكان تجربه حس ثبات،

بـيش  . در آن وجود دارد) رواني(راقبت و حمايت حس م
حـس مالكيـت را تجربـه     از نيمي از ساكنان در مجموعه

تواننـد در ايـن    كه مادامي كه بخواهنـد، مـي   چرا اند، كرده
يكي از زنان سرپرست خانوار كـه  . مجموعه ساكن باشند

سه سال است به اين مجموعه آمـده و قبـل از آمـدن بـه     
داشته و اكنـون بهبـود يافتـه اسـت      اينجا ناراحتي روحي

تو خونه پدرم همش  قبل از آمدن به اينجا«: دارد اذعان مي
احساس ترس و بي ثباتي و وضعيت اعصابم بهم ريختـه  

كردم هيچي از خودم ندارم، اومدن اينجـا بـه    فكر مي بود،
ها، شرايط يكسان  من آرامش و اميد داده، بودن با همسايه

كه به سـرپناه بـراي خـودم دارم بهـم     ها و اين داشتن با آن
  . »كمك كرد ناراحتي روحيم را خيلي بهتر بشه

  نتيجه 
در ايـن   و بيـان خـط داسـتان   مقـولات   نبا مشخص شد

 شـرايطي، مقـولات   در قالـب  تمقـولا بندي  دسته ،پژوهش
انجـام شـده    تعاملي و پيامدي در مرحله كدگذاري محوري

در مرحلــه كدگــذاري گزينشــي  اي هســتهمقولــه  اســت تــا
عنـوان مقولـه    بـه » تجربه حس سـكونت  زبا« .شناسايي شود

مفهـوم ايـن    تـرين  كلـي و  تـرين  انتزاعـي  ،پژوهش اي هسته
نحـوه ادراك و   تـا  پژوهش را به خود اختصاص داده اسـت 

عنوان يكي  به(زندگي در مجموعه نرگس ساكنان از ارزيابي 
را  )بعد از زلزله در بـم  هاي مسكوني بازسازي ترين از موفق
توانـد   موفقيت اين مجموعه در خلق اين حس مي . بيازمايد

از  پـس در اختيار دانش بازسـازي   عنوان يك نظريه تبييني به
موفقيــت امــر بازســازي را احتمــال  اقــرار گيــرد تــ نبحــرا
   بازســازيدر فراينــد  ســكونتگاهدر امــر  خصــوص بــه

   .بخشد افزايش
 هـا  دادهحاصـل از تحليـل    اي زمينهكه در مدل  گونه همان

مركـز   عنـوان  بهخانه « ،»بيان خويشتن«، شده استاستخراج 
نـرگس   ن مجموعـه ابراي سـاكن  »زندگي جمعي« و» زندگي

ر ايـن  د »تجربـه سـكونت   بـاز «مورد نياز » شرايط« عنوان به
ايـن   .انـد  شـناخته شـده  مجتمع توسـط مشـاركت كننـدگان    

يكـي از   عنـوان  بـه  يمكـان فريني هويـت  آباز مقولات مقدمه
از بحـران بـه    پسملزومات موفقيت امر سكونت در شرايط 

بر اهميت هويت  تأكيدبا  راس و اوزل-تويگر .ديآ شمار مي
وجود تمايز را همراه با  مكاني در شكل گيري هويت فردي؛

حس عزت نفس و حـس كـارايي در شـكل گيـري      تداوم،
 قلمـرو  عنـوان  به امكان هويت مكاني لازم دانسته تا مفهومي

 & Twigger-Ross( فـردي بـراي سـاكنان شـكل گيـرد     

Uzzell, 1996.(   
ن ادر ميـان سـاكن   »تجربه حس سـكونت  باز«شرط ديگر 

. اسـت  و تداوم آن مركزي براي زندگي عنوان بهداشتن خانه 
تجربـه  سر گذاشـتن   ا توجه به پشتب نخانه براي بازماندگا

رهايي و حس  ، امكان تجربهاقواماسكان موقت و زندگي با 
و  آسايش ،براي آرامش يمأمن. را فراهم كرده استاستقلال 
هاي اجتماعي چون دعوت دوستان و  براي فعاليت قرارگاهي

مشترك چون پختن نذري و  هاي ها و فعاليت همكاري اقوام،
. گيـرد  شكل مـي جايگاهي كه خاطرات جديد زندگي در آن 

صي سازي فضا بـا سـليقه خـود    مضاف بر اينكه امكان شخ
  .يابد فرد نيز تحقق مي

  

روابـط اجتمـاعي   ، همـدلي و همـدردي   ،»زندگي جمعي«
ر بـراي  حس اعتماد و همكاري ميان ساكنان، شرط لازم ديگ

 خصوص بهزندگي جمعي . است »تجربه حس سكونت باز«
درمـان   عنـوان  بـه  توانـد  مـي بحران حتـي   زدر شرايط پس ا

  .به كار رودنيز  نبحراات روحي پس از تألم
حـس  ، »تتجربه حس سكون باز« مل ساكنان به پديدهعات

در  »عضـويت در يـك خـانواده گسـترده    «و  »پـذيري  تعلق«
ويژگـي   واسـطه  به »پذيري تعلق«. استبوده مجموعه نرگس 

خـدمات و امكانـات مجموعـه و     ،مجموعهخاص  يمعمار
حـس امنيـت و   « آسايش و راحتـي در مجموعـه همـراه بـا    

دليـل خـاص بـودن شـرايط      بـه » عـد روانـي  ب« زهم ا» ايمني
و هم ) يكار  ز بزهترس او  ندگي جمعيز(گي اين افراد دزن
. وجود آمده اسـت  به) مقاومت در برابر زلزله( »بعد كالبدي«
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لـق  تع«لنگرگـاهي بـراي    عنـوان  بـه  »حس امنيت و ايمنـي «
 .اسـت شـناخته شـده   و حس سكونت در مجموعه  »پذيري

تميـزي و وجـود فضـاي سـبز از      ،ويژگي معماري مجموعه
تواند  پذيري به مجموعه است كه مي ساير عوامل حس تعلق

اصول طراحي در بازسازي پـس از بحـران بـه كـار      عنوان به
  .گرفته شود

يكي ديگـر  » خانواده گستردهميان  رد زندگي« درك حس
شرايط يكسـان  داشتن كه در سايه  ن استاساكن تعاملاتاز 

ــترك ــدگي مش ــديگر و زن ــار يك ــاعي  ،در كن ــت اجتم هوي
مشترك، رابطه عاطفي خواهري ميان زنان سرپرست خانوار 

روابط اجتماعي رو به افـزون در مجموعـه و    ،و فرزندانشان
وجـود آمـده    بـه و حمايتي بانيان مجموعـه   مديريتيختار سا

اين حس در امر سكونت ابزاري نيرومنـد در كـاهش    .است
ــ ــدگان تألمـ ــرا پـــسات روحـــي بازمانـ  اســـت ناز بحـ

)Norris,2008(.  
ماننـد   45هاي و بسته اجتماعي از وجوه منفي ايجاد مجتمع

ــهرت    ــايز در ش ــاكنان، تم ــد س ــرگس از دي ــه ن  46مجموع
در اذهان مـردم شـهر   ) اي براي زنان بي سرپرست مجموعه(

اگرچه هويت اجتماعي مشترك، خـود عـاملي بـراي     .است
دفـاع   پيوندهاي عميق ميان افراد گروه و انسجام اجتماعي و

 47»شناسـايي عـاطفي  «از يكديگر است كه در روانشناسي به 

يـك   اكثر سـاكنان از نظراما  )chawla,1992( معروف است
تجربـه سـكونت نيـز     بـاز پيامد  .نكته منفي تلقي شده است

بوده كه به حـس   »سكونت اميدوارانه به آينده« ساكنانميان 
 اميـد بـه آينـده و تقويـت روحيـه بـراي      ، نبود تهديد، ثبات

از دسـت دادن پـدر و    48كالتيام سوو آتي  مواجهه با بحران
حـس  مضـاف بـر اينكـه    . منجر شده اسـت  اعضاي خانواده

را نيـز  مراقبت و حمايـت روانـي بـراي سـاكنين مجموعـه      
مـديريت مجموعـه و مراقبـت دايمـي     . شته استهمراه دا به

  .ن استاساكن درتداوم اين حس  نيز عامل مهمي دربانيان 
 تعاملات و پيامدهاي مورد بحـث حـول محـور   ، شرايط 

اي براي باز تجربه حس  زمينهدل در قالب م »اي قوله هستهم«
مونـه مـوردي شـهرك    ن(در بازسـازي بعـد از زلزلـه     مكان

بـراي   تواند الگويي مناسب ميكه  اند شدهترسيم ) منرگس ب
هاي بازسازي پس  نياز در طراحي هاي مورد اصول و كيفيت

  .از بحران فراهم آورد
زتـاب ارزيـابي و   اي در واقـع با  اين نظريه و مـدل زمينـه  

ادراك مشاركت كنندگان از شـرايط زنـدگي و سـكونت در    
آن  ،استخراج شده و انعكاسبعد از زلزله  مسكوني بازسازي

  . چيزي است كه در ميدان مطالعه در حال رخ داده بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با توجه به اينكه هدف از انجام اين مطالعه در بستر دانش 
مبنـاي   عنـوان  بـه اي  طراحي شهري، رسيدن به مـدل زمينـه  

تدوين اصول طراحـي بـوده تـا بـه امكـان موفقيـت بيشـتر        
 كمـك نمايـد؛   هاي پس از بحران ساخت و ساز و بازسازي

اسـاس مـدل    كـه بـر   »حـس مكـان  «در تدوين اصول خلـق  
مقولاتي مبناي تدوين اصول طراحـي   اي بدست آمده، زمينه

بـر ايـن   . انـد  اند كه جنبه كالبـدي بيشـتري داشـته    قرارگرفته
تجربـه   بـاز «اي  اصول طراحي مـرتبط بـا مـدل زمينـه    اساس 
كه بـه كيفيـت محـيط     اين پژوهش در ابعاد ماهوي» سكونت

پـردازد و ابعـاد    مـي  49هـاي فـرم شـهر    انسان ساخت در لايه
هـا را فـراهم    اي طراحي شهري كه مبناي تحقق كيفيـت  رويه

در ساكنين  »از تجربه حس سكونتب« اي زمينهمدل  .1ن
  ).نگارنده( مجموعه نرگس بم
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عنـوان   اند تـا بتواننـد بـه    شده تدوين) 1379 گلكار،( آورد مي
بازسازي پس از بحران با هدف خلـق   هاي آتي طراحي مبناي

ــد» حــس مكــان« ــرار گيرن ــاهوي  . ق   ايــن اصــول در بعــد م
  :عبارتند از

مين كاربري فضاي سبز و فضـاي  أت :اصول كاربري زمين
ــا فضــاهاي فرهنگــي   ــازي مخصــوص كودكــان همــراه ب   ب

 .خاص مجموعه

امكان دسترسي بـه امكانـات    :اصول دسترسي و حركت
 .شهري در تعيين جانمايي سايت مجموعه مسكوني

ــدي ــرم كالب ــايز و تشــخص در طراحــي  :اصــول ف تم
مجموعه، الهام از سبك و معماري بومي شـهر، طراحـي در   

 .جهت افزايش تعاملات اجتماعي، طراحي امنيت محور

طراحي فضاهاي  :بندي فضاهاي همگاني اصول استخوان
، فضاي سبز عمومي، كيفيـت بـالاي محوطـه    نيمه خصوص

 .آرايي و تميزي مجموعه

طراحي سيماي جداره منحصر به فرد  :اصول منظر شهري
 .با الهام از معماري بومي منطقه

ــه  ــه اي مــرتبط ب ــه ســكونت«اصــول روي ــاز تجرب در » ب
هـاي مسـكوني بـر     در مجموعـه  هاي پس از زلزله بازسازي

گهـداري و مراقبـت   اهميت مـديريت كـاراي مجموعـه و ن   
  .مي كند تأكيدمي مجموعه ايد

  

  پي نوشت  
1. disaster 
2. disruption 
3.loss 
4. home 
5. house 
6. phenomenology 
7. transactional 
8. Tuan, Yi-Fu 
9. Seamon,Divid 
10. attribute 
11. habitation 
12. Sprit of place 
13. Heidegger,Martin 
14. Orientation 
15. Identification 
16. Unconscious 
17. Belonging 

18. Rootedness 
19. insideness 
20. outsideness 
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23. Affective 
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27. Place attachment  
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30. Conative 
31. Place identity 
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33. Place dependence 
34. Image 
35. Snowball sampling 

 حالـت  كـه  اسـت  روش غيراحتمـالي  يـك  نمونه گيري نوع اين

 كـه  اسـت  مناسـب  روش زمـاني  ايـن  .دارد نيز تصادفي انتخاب

. نباشـند  شدن قابل مشخص راحتي به جامعه يا گروه يك اعضاي
 از پس و كند مي شناسايي افرادي را ابتدا پژوهشگر روش اين در

 به را ديگري افراد يا كه فرد خواهد مي ها آن از اطلاعات دريافت

 ).Babbie,2002(. كنند معرفي وي

36. Semi-structured interview 
  براساس مشاهدات ميداني نگارنده و مصاحبه با مسئولين .37

38. Open coding 
39. Axial codingl 
40. Selective coding 
41. Categorizing 
42. Story line 
43. Self -efficiency 
44. Self- esteem 
45. Gated community 
46. Estigma 
47. Affectionate identification 
48. Grief 

هاي فـرم شـهر عبارتنـد از كـاربري زمـين، دسترسـي و        لايه. 49
بنـدي فضـاهاي عمـومي و منظـر      حركت، فرم كالبدي، اسـتخوان 

 ).1379گلكار، (شهري 
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65-38. 
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